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 چرا بدیو پیرو روسو است؟

 یریخروپ ناسحاترجمه  / یلچیرک نومیاس

 

 

خیلی ، اخلاق یاستتا یای چون ی آثار برجستتجهستتایمون کریچلی درسرف سلستت ه ی نویستت س یادداشتتم رجرج   
سم رقایرم ؛ ی نارج اهیرطالبه، ک ...تقریباً هیچ سیا شس تا ی ...( در این رقاله ریاخلاق تعهس ی  شجرک  یجو کو ر

شه سی ک س. اراد انسی سو را برر سو ی تعریف خای آلن بسیو ی ژان ژاک ری سم احجمالاً جزبایری ری سیا  یصّ یی ا  
هاسم. ، که بسیو به شکلی گسجرد  تحم تأثیر آنهسج سترین رباحث رطرح شس  توسط ریسو قابل دساعی ترین کارا

رشتتجرک این دی سیلستتو  ا  قل  ستتایمون کریچلی، که تبحرّی ی بررستتی یجو  رجرج  اریسیار استتم که رطالعه
، ا  ر ظر نکجه چ سارا ذکر  ی بسیو یاری ک س. دنی در تاریخ سلستتت ه دارد، ربانبین را در سه  بهجر انسیشتتتهرثال

سم د  نمایسریضریری  رجرج ،  بسیوکه ژیرنال رطالعات رربوط به (، ایمانایمانِ بیاین رقاله ببشی ا  یک کجاب ا
دسم به انجشار آن  د  اسم. ا  همین ریسم که در ببشی ا  رقاله کریچلی بررسی درغلجیسن کارل  زابه صورت رج

که، کریچلی ا  روضتتتعی . دیگر آندارا در این رقاله خبری ا  آن نیستتتم( دهساشتتتمیم به دیکجاتوری را ی س  ری
سجی هرگز نمی شی س. این را شود را رورد بررسی قرار دهخوانس  ری« لجاریادیکجاتوری پری»توانس تماریم آنچه که آنار

بسیار « حزب»ی رسئلهچ سان ر سج  خود بسیو در رابطه با حزب! رجرج  بر این گمان اسم که بس جیس با روضع نه
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روضتتع دا  « دیکجاتوری پریلجاریا»بودن تر ا  آن استتم که بجوان با حیلجی بسیویی یا پاسشتتاری بر دیکجاتوریغارض
 کریچلی( ا  آن گذر کرد.

ی آلن بسیو را در نهایم، بایس این نکجه را نیز اسزید که این رقاله گرچه قصس شرحی اجمالی ا  یکی ا  یجو  انسیشه   
سر ری سم بر نکاتی ریدر  سی گذارد که دیگر سهمیس پریرانس، ارا در  ین حال در چ س نقطه د سا شکلات ا ای  ا  ر

شه سانسی صهی بسیو ه سائل  سم پرداخجن بسیو به  ر سم؛ چیزی که ج س. یکی ا  آن ر ی رخسادخیز یا رخسادپذیر ا
سئله سجیش اخجیای جارعهکریچلی آن را ر شم که تر ریتر یا رارکسی خوانس. به هر حال، بایس این نکجه را در نظر دا

توانس ا  جزا ی تببین ک س، ارا هرگز نمیرا در سطحی سلس ی/ان« رخساد»ی رخسادخیز ی کوشس تا  رصهبسیو گرچه ری
شبه سطوح تمایزات رربوط به رخساد ی  ضماری بگریزد. چ انرخساد در  شان داد  رجعین ی ان سجو لاکلائو نیز ن که ارن

گریزد، ارا دقیقاً برای های انضماری ریخود ا  یرید به ساحم نگر ی انجزا یِش اسی بسیو در سطح کلاناسم، هسجی
شود  یک چیز رم وع را به صورت قاچاقی ش اخجی دسم به گریبان ارر انضماری ریدر سطح هسجی« رخساد»تببین 

ی صالح نج ی دترجمه ک س دشرح این رسئله در این رقاله آرس  اسم  آلن بسیو ی اخلاق ربار  ی خود رییارد سلس ه
 (.1392بارانه  مادیان، آرش ییسی، نشر بیسگل،  ، گزی ش ی ییرایش  رراد سرهادپور،های سیاسمنام، ی جواد گ جی(

های درین پرانجز ا  آن پانوشتتتمهایی ا  ترجمه را ا  نظر گذرانس.  زیز که ببش« هیمن برین»رانس تشتتتکر ا  ری
 های درین قلاب ا  آن رجرج  اسم.کریچلی، ی پانوشم

*** 

ساله سقراط به همرا  برادران اسلانون در جمهوریی در ر شهر به سمم انرا  آتن پرسه ری،   نس ی به قصس ترک 
 رکالمهی آت ی، ستتقراط در این ی  سالم در جارعههای رایج دربار رید. پس ا  اضتتمحلال دیسگا ایف ریب سر پیر 

ای که تحم حکورم سیلسوسانی اسم که ن وسشان رسارانهشهر  سالم ؛آغا دی شهری دیگر را ریرؤیاپردا ی دربار 

رب ی بر  –]رثال خیر[( دارد. به همین دلیل استتم که ایرادهای رایج به اسلانون /the Goodبه ستتوی خیر دری 

البجه که شهر پایه ابلهانه اسم. تا بسین –گرایانه، اتوپیایی یا غیر قابل درک اسم غیریاقع سلس یْ که آررانِ شهرِاین
سم. نکجه  سوسان اتوپیایی ا شس که ببشی ا  یظی هسم. در یاقع، ریا همینسیل شم ی رسّ ی  ی توان پا را سراتر گذا

سا د شهر یا جهانی دیگر را برای را رمکن  صوّر ارکان  سم تا ت ساخجن ر اهیمی ا س ه  حال هر قسر ه  که در  ؛سل
شس. همان شوار با سجیابی به آن جهان دیگر د سکار یایلس به مل د شان در گونه که اُ ریح آدری تحم »نر ی درخ

س لوای  سیالی شجه « سو شه »نو ای را که در آن ار د،  یرا ناحیهی جهانی که اتوپیا نسارد حجی به نگاهی ه  نمینق

 (1د«انسا د.همار  ل گر انساخجه، ا  قل  ری انسانیت

( آشتتتکار سلستتت ه ا   ران ]ج بش[ چرخش  بانی، Platonism-antiد [1]ستتتجیزیآلن بسیو در رقابل اسلانون   
؛ ژسجی که با گشم سلس ه به خوانساسلانونی ریآن را نهس که اش، ژسجی را پیش ریی هایسگرینسبهخصوصاً در 



 

problematicaa.com 

3 

ستتا د  یجود، حقیقم ی پذیر ریخوانس را ارکانی ر اهی  سلستت ه در  صتتر رسرن ریی برستتا نس گانهآنچه بسیو ستته
 را در خانر داشم.گرایی ی سیاسی بسیو بایس این اسلانونبرای بررسی انسیشه (2دسوژ .

شمه    س ه که ای ا  آن دساع ریی ریل سرایان بسیو رجکی سرچ سم به سهمی ا  سل سس یی ری ک س.ا س ه  »نوی سل

با ی س ی ی سلست ه، نزد بسیو، نه ر ط  (3د«رستانس.( یاری ریexistenceهمان چیزی استم که به تیییر هستجی د

 شتتوری»آنچه بسیو آن را  –( ی رالیبولیایی deconstructiveیاستتا انه د یرشتتا ر کارلاً نارربوط استتم ی نه 
شیه س ه یک نظ  (4دخوانس.ری« ایحا شاخه بر کس، سل سم. چ ان یی  که پولس قسیس سکریِ ایجابی ی برسا نس  ا
سس، بسیو دلی ایل به قرنجیان نیز ریدر ناره سج س، برای نوی سم که نی شیول چیزهایی ا ها را بانل هسجی»که اینر

( febrile sterility« دآلودنا ایی تب»سلس ه ساخجن ارکان صوریِ چیزی اسم که  (.Cor. 1:27-8 1« دگردانس
نارس، ی ا  ر ظر یی، ت ها پرستتش ری رخساداین چیزی استتم که بسیو آن را  (5دک س.جهان رعاصتتر را رجلاشتتی ری

سم که آیا چیزی یجود دارد که  سم این ا سجهسیا س ه در همراهی با اسلانون  رخسادی نام شای شس یا خیر. اگر سل با
قسرت  انقلابیِ یقبضهپس سیاسم نیز ، « نساسم که خواب انسیشه را بره  ریای یر انهانسیشهی قبضه» یرثابهبه

یاقعیم ربجذل رشتتیول بسیو دل (6د نس.بار را بره  ریاستتم که خواب ستت گین جهان نا ادلانه ی نابرابری خشتتونم
گذارد. بسیو ک ار ری« ی دروکراتیکبجوار » یرثابها ج ایی آن را بهسیاسم روجود نیسم؛ چیزی که یی در  ین بی

رؤیای شهری دیگر  در گ جارش رشیول دقای  ابجکار ی خلاقیم سیاسی نادر ی ناپایسار اسم. بسیو همچون سقراطدل
سر ری سربا گرایانهکردن ای به غیریاقعلحاظ رجه پریرانس ی بسینرا در  شهی همراهی با آ رودن  دن ا  بودن،  ای انسی

 نمایانس.اسم که این سلس ه با ری

شجه    سی بسیو داغ  قلنو سیا شانی دارد.  لای  بر نقسهای ربرب ی های  سورانه ی هزلی گزنس  را بر پی گریی ج
ی ، حمله به  راق، بمباران صتتربستتجان ی رضتتحکه لیه تریرروستتوم به ج گ دارِ ج گ های ک ایهستتا یییران

های استتلاری یا ی ریستتریی قضتتیهای دربار ستترخوشتتانه [2]ی ستتویی جیِک ایه در کار ای دروکراستتی پارلمانی،

foulard[3] «شسار بی(7دها!جمهوری ارری   ررگ بر کلا د سجی به داراران ی نیش( ی ه شورش در نژادپر ای که به 

سی در banlieuesدی حوره سپس در  [4]2005( پاری شس 2007ی  شی داری  که لای  آنی »د خج   شور  (8د.(«را 
بی س که ری« انگیزانسا   ن رتکشتوری بی»ی « بیمار ی رشتمئزک  س »بسیو سرانسته را ا  لحاظ ستیاستی یجود دارد. 

سی سیا سم بلکه خواهانهاش نه در آرران جمهورییاقعیم  در یاک ش  لیه آن قرار دقیقاً ای که دائماً یادآیر انقلاب ا
سم. سط تیِ (9دگرسجه ا شجار کموناردها تو شور ک سه، ا  ر ظر بسیو، ک شور همکاری سیلیپ پجن با  [5]ر سران سم، ک ا

های استتجعماری ژنرال دگُُل. به رع ای دقی  کلمه، پیری ی نیکولاف ستتارکو ی در انجبابات ستتال ها، ی ج گنا ی
در پس آنچه بسیو توه  تأییسی استتم بر پیریی ا  پجن ی لوپن ی استتجمرار ج گی نولانی  لیه دشتتمن درین.  2007

ای ارتجا ی سرانسه، هسجه خواهی رشهوردانس، یع ی همان س م انقلاب ی جمهوریاسجعلایی سیاسم سرانسوی ری
 نه جه اسم.
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اججما ی ری اسزین در نظر ی نابرابری آلود جهان ی تجلیل خمارگونهرا به   وان بسیلی برای نا ایی تب چهبسیو آن   
ش گری»رثابه یک بهگیرد، ری صیف ری« ری سجی آرام در حال گرده که آرام»ک س تو صرش ه این  (11د.«آیردن   ا

شتتود ی نه در انس دیع ی پارلمانجاریستت ( سهمیس  ریخوری« دروکراستتی دیلجی»ریشتت گری نه در قالب آنچه که بسیو 
سجی(. ربار  -دحزب« سالاری دیلجیدیوان»قالب  سیالی سو سی دیلم  سیا سم با چ گ»ی  یدنسان برای نبردی ا

ضباط»این نیا ر س  (12د.«دهی نیریی رجحس رردریسا ران سم « ان شود. در آثار بسیو تکرار ری بارهاای که یاژ  –ا
ضباط حزبی در رع ای  سمی ان سم که این قِ سم قسیمی شایان ذکر ا سجی ا سیا سئله خل   سم. بلکه ر سجی نی ل ی ی

سجی رحلی د سیا صله ا  دیلم؛  ساخجن جمعیم یا گریهی بر رب ای ریل به localبسین حزب ی با سا سرگرم  ( که 
 کلّیّم اسم.

ارا این چه رع ایی دارد؟ به گمان  برای سه  تصتتتوّر بسیو ا  ستتتیاستتتم ابجسا بایس قرابم نزدیکش با ریستتتو، یک    
دیگر، را رورد رلاحظه قرار دهی . ا  نظر رن، سه  بسیو ا  سیاسم بیشجر ریسوئیسجی اسم تا  پیشینگرای اسلانون

   .کرارکسیسجی. برای دساع ا  این رس ا ه م دلیل ارائه ری

س ( 1د سو در  – سررالی شرایط ، همچون بسیو، ریقرارداد اججما یری شس تا  سم formalد صوریکو سیا ( یک 
سش رارک شریع را ب یان نهس. پر سجیسر سجی هموار  نادیس  گرسجه شریط  ترش اخجیتر یا جارعهی سیا رادّی چ ین 

صه». اگرچه هر رخساد، به تعبیر بسیو، به شودری ضعیم؛  نیا  دارد «ی رخسادپذیر ر سم رجعل  به ی ددیری چیزی ا

(، ارا این ت ها شرط (13درجعل  به یضعیم نیسم –یع ی رخساد  –تعل  دارد  ی رخسادپذیر[] رصه ارا آنچه که به آن
 شرط کاسی رخساد اسم.به هیچ ریی ی نه  لا م

نهس که ربج ی بر ک شی اسم که رردم ری ریسو ر هوری رسرن ا  سیاسم را ب یان» ا  ر ظر بسیو، – اراد  بایری( 2د
ی حاکمیم ریستتو ربج ی استتم بر ا لام جمعی ی برای بسیو، کلیس ]سه [ ایس  (14د.«ی آنْ رردم هستتج سبه یاستتطه

شسنای که ا  خلال آن رردم یکپارچه صهیارد  سم که  [6].ک  سی یجود را اراد  ریشان به  ر این ک ش رخسادی ا

سجیزی( سهمیس  ریcreationسوبژکجیو جمعیِ خل  درثابه ک ش به سم که شود که ب یاد اش در این ارر نه جه ا
ا  هیچ ستتتاخجاری که توستتتط  اقجصتتتادی یا دیالکجیک ریابط ی نیریهای تولیس در رارکس(-ی اججما یدران س حو  

چیزی اسم ا  هیچ، ا   شود سرچشمه گرسجه نشس  اسم. رخساد سیاسم ساخجنپشجیبانی ری« یضعیم»یا « یجود»
 بایر سیاسی اسم.نری  ک ش سوژ . بسیو یک اراد 

ی بسیو ر هوری دبه تعبیر بسیو( استتم، تعبیری که در ر ظوره« ژنریک»ریستتو انسیشتتم س بزرگ ارر  – برابری( 3د
سم. سجی در  (15دکلیسی ا س سم، ی با ث گ ضعیم ا شود. اگر ا  لحاظ ری آنارر ژنریک چیزی تمیزنسادنی در هر ی

به تعبیر بسیو، به روجب آن  ،ی اسم (forcingد «نیریر سانه»جمعی یا  ی، ارر ژنریک ک شب گری سیاسی به قضیه 
ای ژنریک اسم که با ارجاع به یک ه جار  مل سیاسی رییّه (16دشونس.جسا ری ا  یضعیمای یک گری  با ایجاد ح ر 

رید  برابری. سیاسم راسجین، ا  ر ظر بسیو، بایس بر برابری قانع پیش ریکلی، ی نه یک اصل نسبی یا خاص  مل، 
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ی  ام خواهانه اراد ی همگان را خطاب قرار دهس. ابزار خل  ستتیاستتجی ژنریک ی برابری ربج ی باشتتس تمام اشتتباص
سم  سوژ  یا سی در نظر گرسجه ریدر قالب  سیا سا رانشود که ک ش همسلانهای  جه پیونس یاساش با یک جمعیم 

 اسم. (17د«ی  اماراد ]تحق [ هایی نوین برای یاسجن  رصه»نویسس، سیاسم که بسیو ریچ انخورد. ری

شود. اگرچه ریسو ا  ی پیونس بسیو با ریسو ا  این رسئله نجیجه ریچهاررین نقطه– (localityد ایرحلی/ر طقه( 4د

سم ژنریک دساع ری یک سم ژنریک  یکتر بگویی ، یا دقی  –ک س سیا شی  یرثابهبهکه  –ک س ری خل سیا ک 
دهس، ارا این را شتتود که رردم خودشتتان را به   وان رردمِ برابر ا لام کرد  ی همگان را خطاب قرار ریسهمیس  ری

شیو ت ها ری صرار داردای رحلّی سهمیس. بسیو توان به  شس ی با جهانی ا سجین بایس قویّاً رحلی با سم را سیا سا ی که 

سا ی روسوم اسم ( ی شکل رعکوف آن که به ج بش ضسّ جهانیdelocalizedشس  د داییی رحلدارانهسررایه
آیس که سیاسم ارری به یک انسا   ربالف اسم. ارا ا  این ارر که تمام سیاسم رحلّی اسم این نجیجه به دسم نمی

رحلی یا گرایی گویس که آن را کلی( استتم. بر کس، بسیو همان س ریستتو ا  چیزی ستتبن ریparticularدخاص 

 ناری .( ریsituatedد ر سروقعیم

هایی کوشس تا نمونهکه دیسی ، ریسو ریشود. چ انسپس رسئله به یاسجن رحلی برای سیاسم بسل ری – کمیابی( 5د
 قرارداد اججما یهایش را پس ا  انجشار که آنان سو انسن کجاباریس بسجه بود تا اینای به ژنو ا  سیاسم رشریع بیابس. 

سه[ ی لهسجان نیز ی کورف ]یاقع در دریای رسیجرانه ی رجعل  بهآغا  کردنس. به جزیر  1762در  شم، که  سران اریس دا
سطههر دی بر باد رسم.  سم که رردم به یا سجین ک شی ا سم را سیا رثابه گسسجی را به شانیاسجنهسجیی آن اگر 

شه شجه اراد  ریری سم. ه گاری که ک  س، آنای ی رحلی با آنچه ا  پیش یجود دا سجی نادر ی کمیاب ا سیا گا  چ ین 
سخ ری سجسلال پا سو بود. رایهداد، این بنبسیو به قرائجی رجقسم ا  این ا صور یع ی اینی نقس ای به ری سو ا  که ت ری

ی انجزا ی بودن شایس به خود بسیو نیز ارا رسئله (18درخسادپذیر اسم.ی سیاسم بیش ا  حس انجزا ی ی ساقس یک  رصه
سم در نزد ای، چ ان سیا شس،  یرا ت ها رثال یاقعی ا   سجین یارد با سم را سیا سم.  که خواهی  دیس، کمون پاریس ا

 ( ا  کمون اسم.mimesisد تقلیسهموار  قِسمی 

سال تأرلات بسیو دربار  – [7]نمای سگی/با نمایی( 6د سال  2002ی انجبابات  سارکو ی در  سه ی پیری ی   2007سران
. برای ریسو ر جر شس قرارداد اججما یبه رریر براهین ریسو  لیه دیلم نمای سگی ی انجباباتی ی حکورم اکثریم در 

سمتوانس نمای سگی ی  ام یا ژنریک نمیی بسیو اراد  سیلهشود، د سم ک  قطعاً نه به ی سیا شکلی ا  دیلم.  ی هر 

( رردم presentationی حاضرسا ی دگیری نیسم، بلکه دربار ی نمای سگی دیلم ا  نری  رکانیس  رأیدربار 
سم. بسیو ری شان ا سسدر نزد خود سا ی  » نوی ضر سو، حا سم، ب ا بر دیسگا  ری سیا رردم را کارلاً  یا نمایشذات 

این توانس نمای سگی شتتود. ی  ام نمیالبجه اراد  (19د.«ک سکرد  ی  لیه با نمایی ی نمای سگی ایستتجادگی ریتصتتسی  
های ی به جای آن دساع ا  سستتجیوال تقلیسرستتئله ریستتو را به پیریی ا  اسلانون در نقسش ا  با نمایی نمایشتتی یا 

تر دیسی ، آنچه در که پیشبا یگران داستتجان ستتیاستتی خود هستتج س، کشتتانس. چ انای که در آن رردم خودْ  موری
 گذاری.دهس  بارت اسم ا  حاضرسا ی یا نمایش رردم نزد خودشان در سرای س قانونهای  موری رخ ریسسجیوال
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سو برری – دیکجاتوری( 7د شم تر دیکه پیشدارد. گاری که، چ انباری، بسیو یک گام دیگر نیز با ری سو بردا سی ، ری
دارد. این گاری استتم که رن ربالف تر آن را برریکه خواهی  دیس، کارل اشتتمیم نیز به ستتبکی دراراتیکی، چ ان

یع ی  –ک س اسم دساع ری [8]انگیزر اقشه بسیار بسیو نه ت ها ا  حاکمیم رردم که در دیران رسرنبرداشجن آن هسج . 

سم راداری که  سی آن را به کار در سو  – ب سدنمیک سجسلال ری ک س. به دیکجاتوری نیز دساع ری در دساع ا بلکه ا  ا
سجسلالی اسم بر رب ای تاریخ ریم  ه گاری که  شجه باشس  شهرینسانبرای حیات تهسیسی یاد داری  که این ا یجود دا

 باتوانس قوانین صتتادر شتتس  ا  ستتوی اقجسار حاک  رردم ری ،دیکجاتوری رشتتریع استتم، ی در چ ین لحظاتی ا  بحران

دیکجاتوری شکل نبیعی  »نویسس ( رعلّ  شود. باری، رس ای بسیو انسکی رج ایت اسم. ای ریinstitiumد اییق ه
ای که بسیو در سر دارد رسجبسانه نیسم، بلکه چیزی اسم شکل دیکجاتوری (20د.«ی سیاسی اسمدهی اراد سا ران

ک س که رارکس، ل ین ی رائو آن را نارس. به بیان دیگر، بسیو ا  چیزی دساع ریری [9](21د«خلقیانضتتتباط »که خود ای 
 انس.خوانس « دیکجاتوری پریلجاریا»

سم در دی درف    سیا سجی بسیو در رییکردش به  سوئی سال ر ش  میقاً ری شس  در  سوط ارائه  در  2002-3گ جار رب
ب سی دقیقش را شود. برای سه  اسجسلال بسیو ضریرتاً بایس دیر انقلاب سره گی چین آشکار ریباب کمون پاریس ی 

سجث ایی ظهور ناگهانی آن»ی جذاب کمون پاریس برای بسیو ب همی . نکجه سم. همه چیز در دقیقه (22د«شست ا ای ا

شج س ا  رخ داد، ه گاری که گریهی ا  کارگران پارتیزان  1871رارف  18( در momentد که به گارد رلّی تعل  دا
سلی  سلاحت سر با   دنس. این دقیقهکردن  سای  شان به دیلم یِر سلحانه ی رجعاقب انجبابات دیلم های ی رقایرم ر

سی را برری 26کمون در  سیا سم که برای بسیو یک رخساد  ساخجن چیزی ا  هیچ ا  رارف ا سم یع ی  سیا سا د. 

 existence« دیجود یک ارر ناروجود»را  جای آثار اخیرش آنیو در جایی جمعی؛ آنچه بسنری  ک ش ستتتوژ 

of an inexistent23دخوانس.( ری) 

تکرار شس. این دقیقه نیریی  - کارلاً خودآگاهانه البجه ی – 1967این دقیقه اسم که در کمون شانگهای در سوریه    
ی « تجسیسنظر نلبی»رائو  لیه آنچه  شتتسیس ربار ات درین حزب کمونیستتم چین ی بستتیج گارد ستترخ توستتط

شم. سالاری رژی  ریدیوان شانگهای را داد ی آن بسیو ا  ایناگرچه خوانس را در پی دا سجور انحلال کمون  که رائو د
را این لحظهی انقلابی تحمرا با کمیجه دیکجاتوری  ربجصتتتری نظر حزب جایگزین کرد به خوبی آگا  استتتم، ا

 (24دک س.خوداقجسارگر پریلجاریاسم که ای را جذب ری

ساً ی خودتعینرخ داد، دقیقه 1871آنچه در کمون پاریس     سا سم. ارا سه  بسیو ا  کمون ا سی ا سیا ببشی جمعی 
استتتم[ ؛ جایی که ل ین ا  نقصتتتانی ]که کمون بسان رجه  دیلم ی انقلابسارغ استتتم ا  نقس  میقاً اثرگذار ل ین در 

ی ر ط  سیاسی رشابهی دربار  (25دها را توجیه ک س.توسط بلشویک 1917ک س تا اشیال قسرت دیلجی در اسج اد  ری
ها، کمون را به خانر کمون شتتانگهای نیز دخیل استتم، جایی که رائو پس ا  تلاش برای بستتیج ستتیاستتی تود 

س  اسرانی» شی سم که انقلاب  (26د.دهسرورد انجقاد قرار ری« ررتجع بودن»ی « آنار سئله آگا  ا سبم ا  این ر بسیو 
 سره گی به بربریم گسجرد ، تعذیب ی ساجعه خج  شس.
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سم که بسیو آن را     سم؟ چیزی ا سم چی سیا شونس  ی ناپایسار د»پس  خوانس، ری(« evanescentرخسادی رحو
در صتتسد یساداری به آن ا لام  شتتان را ا لام کرد  یی یجود در آرسنی آن به  رصتتهک شتتی که رردم به یاستتطه

بر این بایرم  »نویسس اسلانونی ریبسیو به سبکی کمون.  ت هاشایس بجوان گ م سیاسم کمون اسم ی  (27دآی س.برری
سم. سم کمون ا جهان به چیزی آلود نا ایی تب ناگهانیِ ا   سمِاین دگرگونی  (28د«که این جهانِ دیگر برای را در د

شهبریر س، این دقیقه سم ری س شیول ریی گ سم که ذهن بسیو را به خود ر ضهک س، ای، ا شهقب در  اییر انهی انسی
سم رخساد ضه همانا که ا سم. یانگهی، این رخساد دیام نمی یقب سط  72آیرد. کمون پاریس پس ا  قسرت ا ری  تو

های ستتتوم دآدیلف تیر ( در ه  کوبیس  شتتتس. تعساد پارتیزان یجمهور آتی جمهوررئیسنیریهای نظاری نبستتتجین 
 ن ر تبمین  د  شس  اسم. 20000شس  حسید کشجه

سبجاً رج ایت در ری ا   ربجصری دقیقهاین     در پاریس تکرار  68سیاسم بسین حزب ی دیلم اسم که به نر ی ن
نسگی (29دشتتتس. رهاگر ببواهی  ا  ر ظری   لهنا بسیو استتتم برای رخساد سیی ای بگویی ، رقو الواقع همان تلاش 
سجی که با کردن تجربهرع ادار س سش کلّی رحرکِ پریژ  68ری « رخسادهای»ی بسا م ی گ ی بسیو همرا  بود. پر

چیستتتم؟ نوبودگی چگونه پا به جهان  ی آسری ش ( چیستتتم؟ خل noveltyبسا م د »که  بارت استتتم ا  این
سی، رخری سیا صری گسسم بسیع، دقیقه سادْگذارد؟ ا  ر ظری  شجراکیربج ضع ، رحلی ی ا سم که ا  نری  ی ای ا

ثبات قسری  یساداریک س. اگر رخساد ناپایسار اسم، پس  سالجی ی نابرابری اججما ی دل ریبرابری، ا  یضعیم کلی بی
ه یساداری در یک همان چیزی اسم ک حقیقمسوبژکجیو اسم در پاسشاری بر نگریسجن به یضعیم ا  ر ظر رخساد، ی 

شود نیسم. رثابه رخساد تصور ریی بسیو به هیچ یجه تسلی  شسن کورکورانه به آنچه بهسا د. انسیشهبررییضعیم 

شیو  سم که ت ها به  سوبژکجیو به چیزی ا ( ی ا  نری  retrospectivelyنگرانه دای یاپسبلکه سرای س یساداری 
ضعیم به یجود ریشود. چ ین رساخلهناریس  ری نارس، رخسادری (30د«رساخله»آنچه بسیو  آیرد که ای چیزی نو را در ی

قم را خود را در آن ری یاسجش ا  حقی به   وان در بسیو آن را  که  بسیع ژنریکی استتتم  مان نظ   یابی ، ی این ه
سجام گزار گیرد. حقیقم یاقعبرری ضایای تجربی یا ان سم؛ حقیقم یع ی نظ  رنمایی ق ای که ساخلههای ر طقی نی

 ک س.آیس ی گسسجی در یضعیم ایجاد ریی آن چیزی  میقاً نو پسیس ریبه یاسطه

 با یجوددان ، ریل ای به دیکجاتوری در نظرم ناخوشتتای س استتم. در حالی که سه  بسیو ا  ستتیاستتم را جالب ری   
ی  ام یا ژنریک دهی اراد سا ران یی سیاسم رسئله، رن برآن  که رسئلهی انقلابدربار ا جراضات هانا آرنم در 

ارا لزیری نسارد تا چ ین روضتتعی به  (31د«.ستتا ه  یگریه»ای رردری یا به تعبیر ستتارتر دهی جبههاستتم، ستتا ران
ک س که اگر خطای ستتتیاستتتم نر ی قوی استتتجسلال ریبه یجود ی رخسادتوجیه دیکجاتوری خج  شتتتود. بسیو در 
ارا  (32ددیلم بود  اسم، پس سیاسم راسجین بایس در ساصله با دیلم  مل ک س. رارکسیسجی تلاش برای اِشیال  رین

شتتمارد( رورد ک  پذیرسجن ستتیاستتم آنارشتتیستتجی را دکه قانعانه رردید ریگونه استتم، پس چرا بسیو دستتماگر این
صله دارد؟ آیا ریان رلاحظه قرار نمی سم ی ه  با دیلم سا سجی که ه  بسین حزب ا سیا سبندهس؛   کهبسیو  این 

، ا  یک سو، را تصسی  ک س« بسین حزب»ای باشس بر رسل حزب ... تا سیاسم ببش بایس خاتمههر سیاسم رهایی»
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شوی ، که هرگز چیزی نبود  رگر انجقاد بیهود ، یا ج م »که را نبایس گرسجار ی حک  ای رب ی بر این س   شی سیگور آنار
سایه سجییا  سوی (33د«ی احزاب کمونی سا گاری لجوجانه، ا   سایه ای یجود نسارد؟دیگر، نا صرساً  سیا   ی چرا پرچ  

 پرچ  سرخ اسم؟ آیا رمکن نیسم قضیه کارلاً بر کس باشس؟

بستتا نستتبم به یجود چیزی  میقاً ی تصتتویر بسیو ا  سلستت ه، چهگویی قانعانهبی ی ظاهری ی آریبه خانر خوش   
 نس. شتترایط صتتوریِ رعرّ ِ ستتیاستتمْ بستتیار بسیو را به ریستتو پیونس ریبسبی انه در قلب آن بسگمان شتتویس که با  

سبم ی نمونهس م سج س، ی ی سیار رحسید ه سه ریهای آن ب سو های پاریس ی نجیجه بگیری  پس ا  کمون شوی ی
سم 1968ی رخساد ری  یشانگها سیا سم ربج ی بر رخساد نارمکن،  سیار نارحجملیا د سم در  ک  ب سیا سم.  شس  ا
ک س که ای سراروش ریدهس. ارا چ ین نجیجهبه نسرت رخ ریی هایسگر اسم  ی بسیو همچون تاریخ در سلس هسلس ه

شهری بیی دربار این بحث  سقراط ی بیرین رسجن ا   سه  دن  شس  با پر رؤیای  رکالمهدر  سالم ی بسیو ا  کجا آغا  
گیری که گسجرش نابرابری اججما ی به شکلدادن اینریسو گ جار دیرش را با نشاندر سر پریرانسن.  شهری دیگر را

ضعیم ج گی ریان اسراد، قبایل، رلل ی تمسن صی در  رانهها ریی شبی سانس. ربال م با چ ین ت ی انجارس به پایان ر
شهری دیگر هموار   سو  در باب  ضعیم ج گی، رؤیای سیل سم. در رقابل این ی شوار ا ضر د گرایانه ی غیریاقعحا

بسیو بزرگجرین قوّتش به  رستتس. تا این حس، احجمالاً نارمکن بودن ستتیاستتمِای اتوپیایی به نظر ریک  س نااریسنر  به
 آیس.حساب ری
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 های نویسنده:پانوشت

(1د  Oscar Wilde, De Profundis and Other Writings (Penguin, London, 1954): 34 (hereafter 

abbreviated as DP). 
(2د  Alain Badiou, Manifesto for Philosophy, trans. N. Madarasz (State University of New York Press, 

Albany, 1999): 108. 
(3د  Alain Badiou, Polemics, trans. S. Corcoran (Verso, London and New York, 2006): 9 (hereafter 

abbreviated as BP). 
(4د  BP 35. 

(5د  BP 21. 

(6د  BP 10. 

(7د  BP 99. 

(8د  BP 114. 

(9د  BP 85. 

(10د  Alain Badiou, The Meaning of Sarkozy, trans. D. Fernbach (Verso, London and New York, 

 .د2008
(11د  BP 56. 

(12د  BP 57. 

(13د  Alain Badiou, Being and Event, trans. O. Feltham (Continuum, London and New York, 2005): 

175 )hhhhhhhhh hhhhhhhhhhh hh hد. 
(14د  B 344. 

(15د  B 346-54. 

(16د  B 340. 

(17د  BP 197. 

ی حقوق کاردی ی در نیویورک ایراد شتتس. رجن رسرستته ی آثار بسیو دردر ک  رانستتی دربار  2008این نکجه در ک  رانستتی به تاریخ نواربر  (18د
 ی آن ا  این نری  قابل دسجرسی اسم ر جشر 

Law and Event,‖ Cardozo Law Review, Vol. 29, No. 5 (2008). 
 ا  این نری  قابل دسجرسی اسم  ی نارج اهیرطالبههای رن در ی بسیو به بحثالعاد همچ ین پاسخ سوق

On Simon Critchley‘s Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance,‖ Critical 
Horizons, Vol. 10, No. 2 (2009): 154-62. 

(19د  BP 95. 

(20د  BP 95. 

(21د  BP 96. 

(22د  BP 84. 

(23د  BP 286. 

(24د  BP 291-328. 

(25د  V. I. Lenin, The State and Revolution, trans. R. Service (Penguin, London, 1992): 33-51. ب گریس  
   به

(26د  BP 307. 
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(27د  BP 287. 

(28د  BP 289. 

(29د  BP 292. 

(30د  B 201-11. 

(31د  H. Arendt, On Revolution, p. 76 et passim; Jean-Paul Sartre, Critique of Dialectical Reason, 

Vol. 1, trans. A Sheridan-Smith (Verso, London and New York, 2004 [new edition]): 345-51. 

(32د  B 110-11. 

(33د  BP 321. 
 

 های مترجم:پانوشت
سلایی ژیژک در رقاله1] س ه»ی [ ا صر را رعرسی ریاسلانونک  شش جریان دسم« سه رخساد سل ، گرایانهحیاتسجیزی ک س  اسلانونسجیز رعا

، هایسگریستتجیزی ، اسلانوناگزیستتجانستتیالیستتجیستتجیزی ، اسلانونرارکستتیستتجیستتجیزی ، اسلانونتحلیلی-گرایانهتجربهستتجیزی اسلانون
 ی سیاسی دا  پوپر گرسجه تا آرنم(.سلس ه درکراتیکسجیزی اسلانون

 .(1745-1667رربوط به جاناتان سویی م، ن زنویس ایرل سی د [2]
 ابریشمی یا چیزی شبیه به آن. شال[ 3]
 (.1981ی  یادی در سرانسه دارد دبرای نمونه سال ها سابقهدر پاریس به رست ه س  شب. این قس  شورش 2005اکجبر  27[ شورشی در 4]
 [ آدیلف تیر  رسئول سرکوب کمون پاریس.5]

نقشتتی دیگانه دارد دسعلی ناظر به  will، که در حقیقم  a people wills itself into existenceتعبیر کریچلی ا  این قرار استتم [ 6]
 آی س ، ی اراد  کردن(. نبعاً نشان دادن ظراسم رجن انگلیسی در  بان سارسی نارمکن اسم.

[7 ]representation سم ی ه  به رع ای نمای سگی. بسیو هر دی رع ا ش اخجی/رعرسمه  به رع ای با نمایی ا سیی یجود سیا را  ش اخجی ی 
ی رردم را خواستتم ی اراد توانس را اد گا  نمیبا نمایی هیچ  ملها. ی آناستتاستتاً نمای سگی رردم یع ی با نمایی خواستتم ی اراد ک س. رراد ری

 ها.حیث، نمای سگی رردم هموار  رسایی اسم با نادیس  گرسجن ببشی ا  رطالبات آنبا نمایانس. ا  این 

[8 ]as controversial as apple pie  ؛ این  بارت ظاهراً برگرسجه ا  این  بارت اسمas American as apple pie  که خود ناظر
شونس. اگر رجرج  دچار اشجبا  نشس  باشس رقصود خلا  جریان ش اخجه ریانگیز ی بر اروری اسم که در سره گ آرریکایی به   وان اروری ر اقشه

سی رعرکه سیا سم که دساع ا  حاکمیم تمام رردم در جوارع ارری ی ی در گ جارهای  سم ی نمیکریچلی آن ا ضی که ی آرا توان آن را چون سر
 همگان بسان ا جقاد دارنس در نظر گرسم.

 .تز یا ده ی رحمان بوذری، ، گ جگو با آلن بسیو، ترجمه« س یک انضباط خلقی هسجی نیا ر»[ در این بار  ب گریس به  9]
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